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يك ربع قـرن پـس از رفرانـدوم ضـد           
دمكراتيك خميني در مـورد جمهـوري       

نه يك كلمه بيشتر و نه يـك    (اسلامي  
، مساله رفراندوم به يكي از      )كلمه كمتر 

ــبش   ــاي درون جنـ ــرين بحثهـ مهمتـ
يرامـون  ترقيخواه مردم ايران تبديل و پ     

ــده    ــرح ش ــاگوني مط ــرات گون آن نظ
من نظرم را به طور اختصار بيـان        .است

لازم به ذكر اسـت كـه ايـن         . مي كنم 
 .نظر صرفا ديدگاه شخصي من است

  
 جنگ آزاديـبخش تـوده اي، قيـام         -١

مسلحانه توده اي، قيام غيـر مسـلحانه        
..... توده اي، نافرماني مدني، رفراندوم و    

ت اجتماعي  شكلهاي گذار از يك وضعي    
ايـن  . به وضعيت اجتماعي ديگر اسـت     

تحول اجتماعي مي تواند يك انقـلاب       
اجتماعي، يك تحول سياسي مترقـي و   

هيچكدام . يا يك تحول ارتجاعي باشد    
از اين اشكال نمي تواند به خودي خود        

. ن كنـد  يمحتواي شرايط جديـد را تعي ـ     
محتواي هر تحول به طـور عمـده بـه          

. ته نيسـت  شكل انجام آن تحول وابس ـ    
محتــواي تحــول را عوامــل گونــاگوني 
تشكيل مي دهد كـه در بطـن شـرايط          
كهن شـكل مـي گيـرد و بسـتگي بـه          
توازن قواي نيروهاي شركت كننـده در   
جنبش و شرايط تاريخي كه اين نيروها     

ــق  ــعت و عم ــد، وس ــرار دارن   در آن ق
ــل،    ــه عم ــا، برنام ــن نيروه ــاهي اي آگ
. چگونگي رهبـري و شـكل گـذار دارد        

س يك شكل از مبارزه و يا رد آن         تقدي
سياستي نابخردانه است كه جنبشـها را       
. در مسير تكامل اجتماعي فلج مي كند      

نه مبارزه قهر آميز فضيلت اسـت و نـه          
مبــارزه مســالمت آميــز كفــر و يــا بــر 

اصـل اساسـي درك ضـرورت       . عكس
ــدمت    ــك در خ ــاذ تاكتي ــت و اتخ اس

 . پيشبرد اهداف تحول است
 به معني دقيق آن      انقلاب اجتماعي  -٢

ــلاب     ــان، انق ــوني جه ــرايط كن در ش
سوسياليستي اسـت كـه تنهـا در ابعـاد          
جهاني مي تواند انكشاف پيـدا كـرده و       

حتـي قبـل از گسـترش       . به ثمر برسـد   
جهاني سازي نئوليبرال به شكل كنوني      
ــتي در   ــول سوسياليسـ ــان تـ آن امكـ
. واحدهاي ملي جداگانه وجـود نداشـت      

سازي ديگر  اما گسترش كنوني جهاني     
جاي ترديدي باقي نگذاشته كه تحـول     
جهان كنوني به جهـاني ديگـر فقـط و          
. فقط در ابعاد جهاني امكان پذير اسـت       

من قبلا نظرم را در اين رابطـه نوشـته          
بديهي است كه كشـف واقعيـت       ). ١(ام

ــه    ــا ب ــا اتك ــا ب ــاعي تنه ــول اجتم تح
واقعيتهاي عيني بيرونـي و مسـتقل از        

ونـه اسـطوره    هرگ. ذهن ما مسير است   
ــون    ــتجو در متـ ــا جسـ ــازي و يـ سـ

ــوع آن ــر ن ــدئولوژيك، از ه ــي، ( اي دين
ناسيوناليستي، ماركسيستي و يـا اخيـرا       

به سخره گـرفتن خـرد      ) پسامدرنيستي
انساني و نا توان اعلام كـردن انسـانها         
در كشف حقيقـت و بـي اعتمـادي بـه           
 .نيروي انسانها براي تغير شرايط است

لهاي راديكال   تمامي انقلابها و تحو    -٣
و مترقي در عصـر مـا كـه در محـدوه            
ــا منطقــه اي صــورت   هــاي ملــي و ي
گرفتــه، انقلابهــا و تحولهــاي سياســي 
بوده كه در نهايت يا به يك دمكراسي        

همـه ي گونـاگوني     (پارلماني بورژوايي   
منجر شده و يا در همان محـدوده        ) آن

ملي و منطقه اي با سركوب آزاديهـا و         
 بـا عنوانهـاي     (حقوق دمكراتيك مردم  

ــاجم    ــاع از ته ــه دف ــف و منجمل مختل
امپرياليستي، دفاع از شرف و اسـتقلال       
ــاع از    ــر دف ــرن اخي ــع ق ــي و در رب مل

 بــه يــك  )اســلاميت نظــام در ايــران
حكومت استبدادي و فاسد منجر شـده       

    .است
مساله مركزي و چالش عمده نيروهاي      
پيشرو در انقلابها و تحولهاي سياسـي       

 نظري و عملـي بـراي   عصر ما راهيابي  
تحقق عدالت در همان محـدوده ملـي        

ــوده اســـت ــران . بـ ــياري از رهبـ بسـ
جنبشــهاي پيشــرو در چــالش بــا ايــن 
مساله مركـزي و بـا زيـر پـا گذاشـتن            
دمكراســي و دهــن كجــي كــردن بــه 

 به افرادي مستبد، دروغگـو،       مدرنيسم
ــدند   ــديل ش ــد تب ــي و فاس ــا . جزم ام

جنبشهاي اجتمـاعي پيشـرو، عليـرغم       
 و خيزهـاي بسـيار، از نفـس زدن          افت

ــوس وار از   ــه ققن ــار ك ــر ب ــاد و ه نيفت
خاكســتر خــود بــه وجــود آمــد، بــال و 
پرگشود و بازهم براي سعادت انسـانها       

 . آماده رزم شد
 شكست نيروهاي پيشرو در عرصـه    -٤

ــوال را در   ــن س ــه اي اي ــي و منطق مل
مقابل اين نيروها و وارثـان آنـان قـرار          

لي و منطقه اي    داده كه آيا در عرصه م     
ديگر وظيفـه اي در مقابـل آنـان قـرار      
دارد يا نه؟ پاسخ به اين سوال مرز بين         
انسانهاي والايي كه براي سعادت بشر      
ــه در   ــد و كســاني ك ــي كنن ــارزه م مب

شهاي تاريخي به ارتداد و بريـدگي       لچا
 .كشيده شده اند را روشن مي كند

جنبش ما در محدوده ي ملي وظـايف        
ه مبارزه براي تحقق    بي شماري دارد ك   

ــد پروســه   هــر يــك از آنهــا مــي توان
تحولهـاي جهــاني بــه ســود نيروهــاي  

 . را تسريع كند اجتماعي پيشرو 
دفاع از بيانيه حقوق بشر، ايجاد شرايط       
دمكراتيك، حق راي همگاني، اسـتقرار      
دولت غير مذهبي، برابري كامـل زن و        
مرد، حل دمكراتيك و مسـالمت آميـز        
مساله ملييتها و سـتم ملـي، نظـارت و          
كنترل مردمي، گسترش دمكراسـيهاي     
مستقيم، تلاش براي پيشبرد يك طرح      

 بـراي   توسعه پايـدار و مـدرن، مبـارزه       
خودگرداني تـوده اي و ايجـاد سيسـتم      

وظـايفي  ... گسترده تامين اجتماعي، و     
است كه هر گاه بـا نگـاه جهـاني و بـا          
عمل در محدوده ملي، آن را در دستور        
كــار قــرار دهــيم، بــه توســعه جنــبش 
جهاني بـراي جهـاني عـاري از سـتم،          
تبعــيض، اســتثمار، اســتبداد و بربريــت 

 توانـد   كمك شاياني كرده و خـود مـي       
جزيــي از ايــن جنــبش جهــاني نقــش 

 .مداخله گر ايفا كند
 رهبري بلامنازع خميني در انقلاب      -٤

 نه يك ضرورت تـاريخي      ١٣٥٧بهمن  
بود و نه يك خواسـت تـاريخي مـردم          

تحقق اين رهبري در توازن قـوا       . ايران
بين سه جريان تاريخي جامعه ايران در       

 )٢.(آن شرايط خاص امكان پذير شد
، ١٣٥٨ با رفراندوم فروردين   خميني -٥

با سوال جمهوري اسلامي آري يا نـه،        
او در  . به يك جعل تـاريخي دسـت زد       

مقابــل مــردم ســوالي را قــرار داد كــه 
هركس از ظن خود و نه از آگـاهي بـه           
محتوي جمهوري اسلامي به آن پاسخ      

سـازمان چريكهـاي فـدايي      (مـا   . گويد
اعـلام كـرديم كـه در آن        ) خلق ايران 

م شركت نخواهيم كـرد، بـدين       رفراندو
علت كه محتوي جمهوري اسلامي نـا       

عــلاوه بــر مــا اكثــر . مشــخص اســت
ــه   ــتي، جبهــ ــاي ماركسيســ نيروهــ
دمكراتيك ملي ايران، حـزب دمكـرات       
كردستان ايران و كوملـه و بسـياري از         

ــييتهاي  ــازمانها و شخص ــي،  س  سياس
ــران   ــر اي ــاعي و فرهنگــي سراس اجتم

ــد   ــاذ كردن ــع را اتخ ــين موض ر د. هم
بسياري از مناطق كردستان و تـركمن       
صحرا اساسا بـه علـت آن كـه تحـت           
كنترل حكومت قـرار نداشـت، امكـان        

 .راي گيري وجود نداشت
 در  ٩٨(  اعلام نتيجه اين رفرانـدوم     -٦

ــق و   ــد مواف ــد مخــالف ٢ص )  در ص
بزرگتــرين دروغ از جانــب خمينــي بــه 

واقعيت اين اسـت كـه      . مردم ايران بود  
م به هر حـال پاسـخ       نتيجه آن رفراندو  
 در صــد، بــه ســود ٩٨مثبــت، امــا نــه 

در آن زمان   . جمهوري اسلامي مي بود   
خميني به برگـزار كننـدگان انتخابـات        

 در صد   ٩٨براي اعلام   » حكم شرعي «
ــود او همچنــين ميــزان واقعــي . داده ب

شركت كنندگان در رفراندوم را بنـا بـه         
ن كـرده   يتعي ـ» مصالح نظام و اسلام   «

يــزان كــه واقعــا در آن بــود و نــه آن م
او با تكيه   . رفراندوم شركت كرده بودند   

بر همـين آراي خـود سـاخته تشـكيل          
مجلـس موسسـان را ملغـي و دســتور     

. تشكيل مجلس خبرگان را صادر كـرد      
اين شيوه راي سـازي و ارايـه آمـار در           
انتخابات رژيم به يـك قـانون اساسـي         

 .تبديل شد
  نظامي كه خميني آن را بنا نهـاد و         -٧

ــروردين   ــدوم فـ  آن را ١٣٥٨در رفرانـ
جمهوري اسلامي ناميد، نظـامي اسـت       
استبدادي، مذهبي و متكي بـر ولايـت        

ولايت فقيـه و ارگانهـاي دسـت        . فقيه
. نشانده آن، اصل پايـه اي ايـن اسـت         

بدون ولايت فقيه، جمهـوري اسـلامي       
كنوني نمي تواند وجود داشـته باشـد و         
 هر ميزان تضعيف قدرت ولي فقيه، بـه       
. همان ميزان تضعيف كل رژيـم اسـت       

تمامي دسـته بنـديهاي حكومـت، بـه         
شمول دوم خرداديها، به ايـن واقعيـت        
بسيار بيشتر از مخالفـان رژيـم آگـاهي         

تمـام رمـز و راز رفتـار و گفتـار           . دارند
خاتمي به علت آگاهي به اين حقيقـت        
است و نه به خاطر دسـت برداشـتن از          

شـرط  . در قدرت سياسـي   » مشاركت«
زم براي بقـاي نظـام ولايـت فقيـه،          لا

ســـركوب سيســـتماتيك و صـــدور   
. تروريسم و بنيادگرايي اسـلامي اسـت      

براي اين امر رژيم ولايـت فقيـه بايـد          
كننــده ايــن » تهديــد«بتوانــد عوامــل 

بـراي بقـا   » فرصـت «شروط را يـا بـه    
مثـل قتـل عـام زنـدانيان        (تبديل كند   

سياسي، پس از نوشيدن جام زهر آتش       
و يا با حيله هـا      ) ه خميني بس به وسيل  

ــه    ــاگون و منجمل ــاي گون ــانور ه و م
تاكتيك عقب نشيني موضـعي، آنهـا را        

 .به ميزاني خنثي كند
 شرايط كنوني جامعه ايران، شرايط      -٨

در مقابـل   ). ٣(و بحران انقلابـي اسـت     
اين بحران سه چشم انـداز وجـود دارد         
كه به طور تيتر وار مـي تـوان آنهـا را            

ــيثبيــت ارتجــاع ولا« ــت فقيه « ، »ي
راه حل دمكراتيك   «و  » مداخله خارجي 

ــي ــرد ) ٤(»و مردم ــذاري ك ــام گ در . ن
 شرايط كنوني همه ي عوامل 
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